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  چکیده 

ن در میان آثار منثور عرفانی،  یهمچن.  ست هاترین کتاب« یکی از مصنوعالمصدورنفثتکتاب»،  دری   نثر ادبیات   ی هدر حوز 

به نثر فنی پهلو می« مرصادالعبادکتاب » کتاب »زادالمسافرین« ناصرخسرو، محتوای کلامی و فلسفی    زند.، از نگاه شکل 

در    «مرصادالعباد» در آغاز کتاب و در    « المصدور نفثت. قلم در »اثر، از جایگاه شامخ برخوردار است   سهقلم در این  دارد.  

شود. کتابت در این کتاب، مظهر  میی کتابت یاد  مورد توجه قرار گرفته است. قلم در »زادالمسافرین« با استعارهآغاز خلقت  

به ابعاد مختلف قلم در این سه اثر پرداخته است. ابتدا، اهمیت  حاضر،    تر از زبان گفتاری. تحقیقتمدن است و با اهمیت 

و آنگاه، در بخش    مطالعات تطبیقی در مطالعات ادبی بررسی شده است. سپس جایگاه قلم در هر اثر جداگانه مرور شده

های دیدگاه هریک، مورد تحلیل قرار گرفته است. این تحقیق، براساس روش مروری  ها و تفاوتقشه، شباهت بحث و منا

 باشد. توصیفی می-ها کیفی بوده و از نگاه هدف تحلیلی مند انجام شده است. از نظر ماهیت، دادهنظام 

 مطالعات تطبیقی محاکات؛   کتابت؛  ؛قلم بینامتنیت؛ :کلیدی   های واژه 
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Abstract 

In the realm of Persian Dari prose literature, the book Nafthat al-Masdur stands out as 

one of the most stylistically crafted works. Among mystical prose texts, Mirsad al-‘Ibad 

closely approaches literary technicality in its form. The book Zad al-Musafirin by Nasir 

Khusraw is characterized by its theological and philosophical content. In all three works, 

the concept of the pen holds a significant and elevated position. In Nafthat al-Masdur, the 

pen is emphasized at the opening of the text; in Mirsad al-‘Ibad, at the beginning of 

creation; and in Zad al-Musafirin, the pen is referred to metaphorically through the act of 

writing. Writing in this latter work is portrayed as a symbol of civilization, regarded as 

more important than spoken language. The present article explores various dimensions of 

the pen across these three texts. It begins by examining the importance of comparative 

studies in literary research, then addresses the role of the pen in each individual work, 

followed by an analysis of the similarities and differences in their perspectives. The 

research method employed is library-based and analytical-descriptive. 
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 مقدمه 

  یعل و محمد رسولنا و  نای نب ن،ی والمرسل  اءیالأنب  أشرف یعل والسلام  والصلاة ن، یالعالم رب لله الحمد

  :بعد و  نیالد ومی یإل  بإحسان تبعهم  من و وصحبه  آله

قلم، نماد معرفت و دانایی، تقریر عدالت و دادگستری، زبان نوشتاری و مستندساز تاریخ، فرهنگ و  

بشر، قادر به حفظ آن    یهاش راکد بود. حافظتمدن است. اگر قلم نبودی، تمدن و علم روند تکاملی

و      کندمحفوظ می ها را  سو، آن اتفاقهای مختلف نبود. قلم از یکهمه تحولات و اتفاقات در عرصه

آوردهای بشر جلوگیری آموزی را برای بشر آموختاند. یعنی تنها از انهدام دستاز طرف دیگر، تجربه

 ها نیز فراهم نمود. زمینه را برای صعود انسان با استفاده از این اندوخته بلکهنکرد؛ 

اند.  العزم، رسالت شان را با قلم و کتاب آغاز کردند. به تعبیری، آنان پیامبران قلم و کتاب پیامبران اولو

میان مردم   از میان آن همه ابزارها و امکانات در جهان، با قلم و کتاب که همان برهان و دلیل است، در 

دند؛ نه با شمشیر، نیزه، توپ و تانک و ابزارهای جنگی و پول و ثروت. در قرآن کریم نیز،  نمو ظهور  

 از قلم به نیکی و اعزاز یاد گردیده است.

پویندگان   «مرصاد »کند. قلم  آدمی را از ذهن به عین تبدیل می  یهقلم ترجمان نیت آدمیان است؛ اندیش

زندان،   یهتنهایی آدمیان است. در کنج عزلت و تنهایی، در دل شب، گوشدانایی است. قلم، مونس  

ای در ذهن آدمی خطور کند؛ قلم آن را  مدرسه، در سفر و در حضر، هرجایی که نکتهمکتب و  کنج  

ماندگار میمی و  کافی است لحظه  سازد.نگارد  قلم،  نبود  برای فهم عظمت  قلم  اگر  کنیم؛  ای تصور 

های نوشتاری بشر استوار  شویم هیچ چیز. فرایند تکامل بر تجربهباره متوجه مید؟ یکش میامروز چه 

 برداری کرده است. تاریخ فش یه ها را در گنجیناست و قلم این تجربه

ترین متن به حیث دشوارفهم  «المصدورنفثت»ترین متن منثور عرفانی و  ، به عنوان مهم«مرصادالعباد»

همچنین »زادالمسافرین«، د.  نهایی درخور تأمل دار ، به قلم نگاهدری  زبان  نثر   یه مصنوع و فنی در حوز 

پندارد.  گاه کتابت را بسی عالی می کند و جاییاد میحیث کتابت  به عنوان یک متن کلامی از قلم من

اش، به توصیف قلم و بیان اهمیت  گاه خود، بنا به نوعیت نگاه شان و کلیت محتوایهر کدام از جای

 .  ندپرداخته اآن 

در کانون نظام هستی از فرش تا    .کندعارفانه است. از آغاز خلقت شروع می  اثری  العباد،مرصادکتاب  

و    ی هستیه د. سپس در محراق هم سیر دار ،  «ملکوت»و    «ملک»عرش یا به تعبیر خودش در عالم  

آدمی  یهفلسف دار   بزرگوار  پیامبران  ،خلقت  مرکز  ن قرار  در  آنگاه،  و  خد  محمد لقتاین  حضرت   ،

 دارد.  جایمصطفی)ص(  

 دارد.  انسان یه ، در بار عین همان تعبیری که فردوسی
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رت پسین شمار کنخستین ف  تو ای خویشتن را به بازی مدار  

 ( ۳، ص ۱۳9۲)فردوسی، 

درست است که دیگر مخلوقات پیش از انسان خلق شدند. اما انسان، اشرف مخلوقات است. نباتات 

-درد دل   «المصدورنفثتتحت قلمرو انسان است تا او عبادت خداوند)ج( را انجام دهد. »و جمادات  

و روزهای  ا  از دست لشکر مغولان.  در حال فرار شاه است. آن هم  محمد خوارزم سلطان های منشی دربار  

با  از توجه به قلم غافل نمانده است. منتها    و   سخت سرگردانی و رنجش را با زبان مصنوع روایت کرده

خودش به قلم پرداخته است. گویا زیدری نسوی، تمام صنایع بلاغی را در یک ظرف ریخته    سبک

 المصدور. است و به جای نظم چیزی دیگری ساخته به نثر و نامش را گذاشته نفثت

قبادیانی است.  نوشته شده به نثر ازکتاب »زادالمسافرین«   اثر، در قامت یک    ناصرخسرو  این  او در 

شود. سخنانش را نه در قالب قصاید و سفرنامه که در مباحث مغلق کلامی و آمیخته  خردورز ظاهر می 

 کند. ی عصرش مطرح میبا علوم مروجه

الدین رازی، زیدری نسوی و ناصرخسرو چگونه به قلم  پرسش اصلی در این مقاله این است که نجم

های فرعی به به تبع پرسش اصلی این پرسش نگاه آنان به قلم چگونه بودهاند؟  اند و نوع    اهمیت داده

. نوع نگاه نجم رازی به قلم چگونه  ۲. جایگاه قلم در نگاه زیدری نسوی چگونه است؟  ۱آید.  میان می 

 . اهمیت قلم در نظر ناصر خسرو چگونه بوده است؟ ۳بوده است؟ 

ما در دل   های فرهنگی کهن ماست. ی ما، آشنایی با داشتهترین نیازهادر دنیای امروز، یکی از مبرم

 بزرگان پیشین از خود به میراث گذاشته   ،های مختلفهای فراوان داریم که در زمینهفرهنگ خود گوهر

 اند.  

اند. با توجه به حجم    آن پرداخته از منظرهای مختلف به    محققانالذکر،  های فوقنظر به اهمیت کتاب 

ای تحت عنوان شویم. سیاوش مرادی در مقالهجا محض نمونه از چند مقاله یادآور میوسیع آثار، دراین

ی خلقت نحوه   (۱۳9۴، )مرادی،  ی خطیب فارسی«»بررسی آفرینش آدم در مرصادالعباد و قلندرنامه

 مرصاد بررسی کرده است. کتاب آدم و در ضمن حوا را در حضرت 

الدین بینی عرفانی نجمعنوان »جایگاه حضرت محمد)ص(در جهانای با  حال در مقالهطاهره خوش 

  ( ۱۳88، )خوشحال،  الدین بن عربی«بینی محی ی آن با جهان رازی در کتاب »مرصادالعباد« و مقایسه

با نگاه تطبیقی به دیدگاه این دو متفکر و عارف در پیرامون زندگی پیامبر بزرگوار اسلام پرداخته است. 

ای با عنوان »پیوند سیاست با عرفان در مرصادالعباد وند در مقاله ابراهیم ظاهری عبده  گیر صفری وجهان
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رازی«نجم کتاب، دیدگاه  (  ۱۳89وند،  ، )صفری و ظاهری عبدهالدین  به قسمت آخر  نجم  با تمرکز 

 توضیح داده اند.  مسائل اجتماعی رازی را در قبال 

فلاحت مقالهفرهاد  در  تطبیقی خواه،  »تحلیل  در    ی  قرآنی  آیات  از  ناصرخسرو  فلسفی  تأویلات 

ناصرخسرو در پرتو آیات قرآن    ی و اندیشه به تحلیل نظریات    (۱۳9۶خواه،  ، )فلاحتزادالمسافرین«

شناسی زادالمسافرین ی »نگاهی به سبکپور و همکارانش در مقالهشاه غنی کریم پرداخته است. ملک

را    »زادالمسافرین«  کتاب   (۱۳89  مددی و امن خانی،   پور، علیغنی)،  حکیم ناصرخسرو قبادیانی«

 شناختی تحلیل کرده است. از منظر سبک

ای را پیرامون  ای مقالهمقایسه منفرد و یا مشخص به صورتی به گونهتا هنوز  هگان این مقالولی نگارند 

لذا برخود لازم دیدیم تا جایگاه قلم را به صورت تطبیقی در  . ندکتاب ندیده ا سهدر ارتباط با این قلم 

 مورد تحلیل قرار دهیم.  باارزش این سه اثر 

که    اثر مهم  سهدری با نگاه معطوف به    زبانهدف این تحقیق، بررسی اهمیت قلم در متون کلاسیک  

روشن شود که متون  ی معاصر و امروزی  تا برای خوانندهباشد.  مند اند؛ می هرکدام در جای خود ارزش 

ی دار یک چنین گذشتهداده و ما میراثهای مهم و معنابخش، اهمیت می کلاسیک ما چقدر به پدیده

 .  باارزشی هستیم

 در مطالعات ادبی   ای نگاه مقایسه ه  یگا جا 

فرهنگ،  تطبیقی، الزاماً به معنایی بررسی دو متن متفاوت از دو  ای یا  مقایسهقابل یادآوری است که نگاه  

باشد. اما در بسیاری موارد،  کرد غالب چنین می زبان و جغرافیایی متفاوت نیست. درست است که روی

ای بین دو متنی است که از نظر مفهومی با هم فرق دارند؛ ممکن مطالعات تطبیقی همان نگاه مقایسه

 ی محدودیک حوزه از  ز یک زبان و فرهنگ باشد. دراین صورت، مطالعات تطبیقی به معنایی فرارفتن  ا

در درون اتاق به مطالعه بپردازیم؛    نکهبه جایی آ به عنوان مثال،  شکستن حصار متن منفرد است.  و درهم 

دهیم. در  تر، چندین اتاق را همزمان مورد بررسی قرار می شویم و در یک افق گسترده روی بام بلند می 

زمنه، فردینان برونتیر سخن نغزی دارد. »ما هرگز خود مان را نخواهیم شناخت اگر فقط خود مان را   ینا

 (. ۷، ص  ۱۳89بشناسیم« )انوشیروانی، 

باشد. »اکنون طور، اوُن آلدریج معتقد است که ادبیات تطبیقی روش نوین برای مطالعات ادبی می همین 

ی ادبیات قومی و ملی نیست.  ات تطبیقی به معنای مقایسههمه بر سر این موضوع توافق دارند که ادبی
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،  ۱۳۸۹کردهای جدید ادبی است« )انوشیروانی،  یابی به رویادبیات تطبیقی در واقع روشی برای دست

 (.۱۴ص 

تطبیقی، پیش از مطالعه ادبیات  ی متون متفاوت، درک و کشف مفاهیم و مضامین مشترک در  پس 

ها در چند زبان باشند و یا در یک زبان. مهم، کشف مضامین از  ین متنباشند. ممکن ادرون متون می 

دل متون متفاوت است. در ادبیات تطبیقی، کوشش در این جهت معطوف است که مفهوم متن در  

های همزمان یا زمان  ی متنی افقی در گسترهی عمودی در پیوست با گذشته و در یک رابطه یک رابطه 

در    لکهبگیرند. یعنی هیچ مفهومی، محصور و محدود در یک متن نیست. بقرار  واحد مورد مطالعه  

ها قابل درک و تفسیر اند. روی همین جهت است که مطالعات تطبیقی، با بینامتنیت  ارتباط با دیگر متن

 کند. ی وثیق پیدا میرابطه

ها نباید  بیان دیگر، به کتابها نباید جدا از همدیگر قضاوت کرد. به  کتاب  یه »در بار ،  سخن پولنبه  

هیچ کتاب  کرد. یک  نگاه  مستقل  اجسام  بخواهیم  به صورت  اگر  و  نیست  کامل  به خودی خود  گاه 

نه فقط آثار یک نویسنده  -محتوای یک کتاب را درک کنیم؛ لازم است آن را در ارتباط با دیگر کتب

 .(9۶- 9۵صص ،۱۳9۲ی، )طلای قرار دهیم« های نویسندگان دیگردر ارتباط با کتاب لکهب

  لکه »بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن، نظامی بسنده و مستقل نیست ب.  یا این سخن مکاریک

  یهتوان گفت که در یک متن مشخص هم مکالمپیوند دوسویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد. حتا می

مستمر میان آن متن و متونی که بیرون از آن متن وجود دارند؛ جریان دارد. این متون ممکن است ادبی 

،  ۱۳88)مکاریک،    های پیشین تعلق داشته باشند«عصر همان متن باشند یا به سدهیا غیر ادبی باشند. هم

 .(۷۲ ص

بینامتنی است.   تطبیقی، روش مطالعه  از یکچنبا  به سخن دیگر، در مطالعات  میان  ین روشی،  سو 

شود و از سوی دیگر، توالی زمانی  ها پیوند ایجاد میحتا تفاوتها و  ها با نگاه معطوف به مشابهتمتن

بینامتنیت»حضور بالفعل یک متن  ،  آلن  د. به باورنکنشود و مفاهیم حضور بالفعل پیدا میمنکسر می

 .(۱۴۶ ، ص۱۳80)آلن،  در متن دیگر است«

 تحقیق روش  

مند نوع تحقیق ثانویه است که برای مند انجام شده است. تحقیق نظاماین تحقیق به روش مروری نظام

مطالعات از  تحقیقی حاصل  تلخیص شواهد  و  تحلیل  می   تحقیقی  ترکیب،  استفاده  مرور اولیه  شود. 

با استفاده از یک روش نظامنظام به  مند  یافتن پاسخ  یک سوال مشخص و  مند معتبر و عینی در پی 

مند یک سوال واضح و مشخص تحقیقی وجود دارد و از واضح است. به عبارت دیگر، در مرور نظام
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ها  ی بررسی داده. پروسه (۱۴۰۳شود )مصداق و اصفهانی،  یک روش مشخص و صریح استفاده می 

 آید. شامل مراحل زیر اند که در ذیل می

 گری غربال 

که در کلیت به نحوی از انحا مرتبط با موضوع بودند؛ پانزده عنوان مقاله و بیست جلد کتاب  به تعداد   

کند. سپس،   کلی موضوع کمک  فهم  به  تا شاید  گردید.  مقالهمطالعه  پنج  مقاله،  پانزده  که    ی آن از 

و ده عنوان   ارتباط مستقیم با موضوع نداشتند و یا از کیفیت علمی لازم برخوردار نبودند؛ حذف شدند

جلد آن که با موضوع ارتباط مستقیم    پنججلد کتاب،  بیست    از میان   مقاله به عنوان منبع انتخاب شد.

 . ده جلد آن به عنوان منبع انتخاب گردیدپانز نداشت؛ حذف شدند و 

 ها ده صلاحیت دا

بالا برخوردار بودند.    شناختی ی شامل شدند که از اهمیت علمی، ادبی و معرفتهادر این تحقیق، کتاب 

های داشتند. این مقالات در ژورنال   تحقیقیهمچنین مقالاتی شامل لیست منابع شدند که ارزش علمی 

 باشند. رس میمعتبر علمی منتشر شده و قابل دست

 تحقیق   استراتژی 

ها، ها و تحلیل قابل قبول، از استراتژی جامع استفاده شده است. در قسمت کتاب بازیابی دادهبه هدف  

مورد نظر  ی زمانی در نظر گرفته نشده است. بلکه معیار، اهمیت علمی، فرهنگی و ادبی کتاب  محدوده

انی  بوده است. همچنین این نکته مورد توجه بوده که محتوای کتاب چقدر با موضوع تحقیق همخو 

در نظر گرفته شده است. در این قسمت با استفاده    ۲0۲۵تا    ۱990دارد. ولی در بخش مقالات، از سال  

های مروری همتا در مطابقت با هدف تحقیق، مقالات مورد گزینش قرار گرفته است. این  از ژورنال 

تفکران، اهمیت دبیری  ی مه قلم در اندیشهیگاقلم، جانگاه تطبیقی به های روش با استفاده از کلیدواژه 

 در متون کلاسیک و بازتاب قلم در ادوار مختلف صورت گرفته است. 

 سازی و حذف معیارهای شامل 

  ۲۰۲۵تا    ۱۹۹۰های  ی زمانی بوده است. مقالاتی که بین سال سازی، تعیین محدودهنخستین معیار شامل

معیار، اهمیت علمی، فرهنگی و ادبی  اند شامل منابع گردید. دومین    های معتبر منتشر شده در مجله 

ها( مد نظر بوده است. سومین معیار، مرتبط بودن منابع با عنوان  منابع )به خصوص در قسمت کتاب

تعیین شده )البته در قسمت مقالات(،  تحقیق بوده است. لذا، منابعی که خارج از محدوده  ی زمانی 

اند؛ حذف گردید. همچنین    ط با عنوان تحقیق بودهدارای ارزش پایین علمی، فرهنگی و ادبی و غیر مرتب

 رسید نیز حذف شدند. منابعی که تکراری به نظر می 
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 ها استخراج و تحلیل داده 

داده روش  استخراج  جدول،  این  است.  شده  انجام  جدول  یک  در  مطالب  کدگذاری  طریق  از  ها 

عنوان تحقیق. جدول مورد نظر   های مرتبط بامند دادهبندی و بررسی نظاماستاندارد است برای دسته

های از پیش تعریف شده مانند: نویسنده، سال نشر، محتوای منابع، مرتبط بودن محتوا با  شامل زمینه

این کار برای تضمین شفافیت و قابلیت تکرار    باشد.ی آن می عنوان تحقیق، طرح تحقیق و محدوده

 طراحی شده است. PRISMAهای آن مطابق دستورالعمل 

 ها ارزیابی کیفیت داده 

، از یک چارچوب ارزیابی کیفیت  شدهبرای حصول اطمینان از کیفیت و درست بودن مطالعات انجام

های استفاده شد. چنین ارزیابی، مبتنی بود بر پایه   MMATهای مختلط  مبتنی بر ابزار ارزیابی روش 

های آوری دادهافیت در جمع شناختی. از جمله طرح پرسش واضح و مرتبط با موضوع، شفاصلی روش 

ی ملموس شود. البته به جای استفاده و روش تحلیل آن که منتج به نتیجه   ها و مقالاتمستخرج از کتاب

به گونهMMATدهی کامل  از سیستم نمره  تا نقاط ضعف عمده ، مطالعات  ی ی کیفی بررسی شدند 

 شناختی شناسایی شوند. روش 

 های مطالعه محدودیت 

رس  ، قابل دستهایافته کند یا مطالبی را به عنوان  تحقیق، به موازاتی که موضوعاتی را روشن می هر  

محدودیتمی با  که  است  طبیعی  روبه سازد؛  نیز  محدودههایی  برای  رواند.  زمانی  و  ی  منابع  انتخاب 

می شمرده  محدودیت  نوع  یک  محقق  برای  زمانی  محدودیت  غیشودهمچنین  یا  و  منابع  کمبود  ر  . 

های متفاوت از یک موضوع که گاهی  . برداشتیدآمنابع، محدودیت دیگری به حساب میبودن  مرتبط

کج به  می فهمی منتهی  دیگری  هایی  محدودیت  میشوند؛  ازین  شومحسوب  بعضی  بنابراین،  د. 

نات  د ویا ایجاب امکاشنها ممکن قابل رفع هم نبارسند و بعضی از آن ها قابل رفع به نظر میمحدودیت

 کند. تر را میو فرصت بیش 

 ها یافته 

ی جداگانه بررسی شده و پس از آن  گاه قلم در هریک از این سه اثر به گونهدر این بخش، ابتدا جای

های دیدگاه این سه نویسنده در قبال قلم،  ها و تفاوت در قسمت مناقشه، به صورت تطبیقی، مشابهت 

 مورد تحلیل قرار گرفته است.
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 المصدور«، »مرصادالعباد« و »زادالمسافرین« تطبیقی به قلم در »نفثت نگاه  

 کنیم. حال با توضیح دو مفهوم مطالعات تطبیقی و بینامتنیت، مفهوم قلم را در سه اثر یاد شده، مرور می

ها مورد مداقه ها و مشابهت ابتدا دیدگاه هر نویسنده جداجدا بررسی خواهد شد و پس از آن، تفاوت

 قرار خواهد گرفت.

 « المصدور نفثت » جایگاه قلم در  

محمد، از ترس مغولان فرار است. وقتی سلطانشاه بوده محمد خوارزمزیدری نسوی منشی دربار سلطان

جا و گاه از هم محمد یکگذارد. در مسیر راه، گاه با سلطانفرار میکند؛ زیدری نسوی نیز پا به  می

غارت و کشتار    شاه و محمدخوارزمسلطان های فرار  ، روایت این لحظه«المصدورنفثت»افتد.  جدا می

 مغولان است. 

شطری از آتش حرقت که ضمیر بر  »گوید؛ او در این کتاب خواسته است گونه که خود نویسنده میآن

 « در سطری چند درج کند. »تا    .«آمیز فروخواندنطوا یافته است... یعنی اندوه، حکایت شکایتآن ا

که از وطن آواره شده، جایگاهش را در دربار از دست داده،  است  های کسی  ، درد دل«المصدورنفثت»

شاید هم کشته  گردد و قوم و خویش نسوی در چنگ مغولان گیرمانده و  کوه آواره میبهنعمتش کوه ولی

 اند. شده

تیز تاز قلم که هنگام مهاجرت، خفیر  »  :کندگونه توصیف میدر یک چنین حالتی نسوی، قلم را این

ضمایر و ترجمان سرایر است؛ به دست گرفته و قصد آن کرده که شطری از آتش حرقت که ضمیر بر  

نشین دل این صدر  از  و  کنم  یافته است؛ در سطری چند درج  انطوا  اندوه حکایت  آن  یعنی  گیری، 

کند و بر سپید سیاه،  از قلم که چون بر سیاه نشیند؛ سپید عمل  ام که:شکایت آمیز فروخوانم. باز گفته

کار  نماید؛ سیاه جز نفاق چه کار آید؟ دو زبان است، سفارت ارباب وفاق را نشاید. هرچند به سر قیام می

زدار است. اجوف ایست که تا مشتق نشود؛ کلام او  دار است؛ نتوان گفت که رااست. اگرچه اندرون

در فصاحت  نشود...  فنون  ذو  نکند،  دونیم  تن  تا  برسرزده؛  است سودا  علمی  طالب  نباشد.  صحیح 

پیسه  قصب؛  اصلش  و  است  غرابحریری  برد.  فاوا  حدیث  که  است  وقت  کلاغی  که  است  البینی 

چینی است که ناشنوده روایت کند.  خننشینی است که از صدور حکایت کند. سمهاجرت کاغذ، دست

بریده است و سخن میسرتراشیده است و سر سیاه می روی است. گوید. آبرویش در سیاه کند. سر 

کامی است که آنچه  دارد. سیاهدهانی است که سخن نگاه نمیبریدنش شرط گویایی است. آبزبان 

 .(۴-۳، صص ۱۳8۱)نسوی،  «گفت بباشد

قلم دوران خودش)نی( را تشریح کرده است. نگاه او  وصیف ظاهری است.  توصیف نسوی از قلم، ت 

شناسانه،  کرد هستیکارکردی است. در این توصیف، نشانی از روی-زیدری نسوی به قلم، نگاه توصیفی 
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ای ناسوتی است؛ ابزاری برای نوشتن  جا، پدیدهخورد. قلم در این صوفیانه و فیلسوفانه به چشم نمی 

کرد؛ ممکن  زندگی می  عصر حاضرها. اگر نسوی در  های آدمو در نهایت درد دل  مراسلات روزمره

 کندقلمی که با رنگ کار می کرد. به جای نی،  توصیفش از قلم، فقط در حد ابزارهای نوشتن فرق می

 د. نمو کمپیوتر برای نوشتن( را توصیف می یهورد کمپیوتر)صفحبیا کی و

بلکه   نیست؛  معناگرا  قلم  به  نسوی  نگاه  ابزارهای  گرشکل ازین جهت،  با  مرتبط  نگاهی  است. چنین 

یر، ریشه در ابزار نوشتاری دارد نه مفاهیم نوشتاری. ولی در جای خودش،  ینوشتن، متغیر است و این تغ

ک از این سه  ای به قلم، در سه ساحت قابل بررسی است. در ذیل، هریهمین نگاه ظاهری و ابزارگونه

 .کنیمگذرا مرور می یهساحت را به گون

 توضیحی - ساحت توصیفی 

دو زبان  »؛  «هنگام مهاجرت»  ی قلم است.حتوضی-ذیل، نمایانگر ساحت توصیفی  هایفقره ها و  عبارت

اجوف ایست که تا مشتق نشود؛ کلام او  »؛  «دار استاگرچه اندرون»؛  «نمایدبه سر قیام می»؛  «است

البینی  غراب»؛  «کلاغی استپیسه» ؛  «اصلش قصب»؛  «تا تن دونیم نکند؛ ذوفنون نشود»؛  «نباشدصحیح  

کاغذ مهاجرت  وقت  که  استدست»؛  «است  است»؛  «نشینی  است»؛  «سرتراشیده  زبان  »؛  «سربریده 

 « بریدنش شرط گویایی است.

کند. منظور  استفاده از آن را توصیف می یه فوق، شکل قلم یا ابزار نوشتن و نحو  هایفقره  ها وعبارت

از هنگام مهاجرت، همان کشیدن نی بر روی کاغذ هنگام نوشتن است. دو زبان بودن، همان فاق قلم 

  )رنگ( کرد تا مرکّبقسمت نوک نی را سوراخ میدر گذشته، نویسندگان  یا سوراخ نوک نی است که  

اندروندر آن قسم با سر آن است.  قیام کردن، عبارت از نوشتن همراه نی  به سر  -ت ذخیره شود و 

کلاغ بودن، دورنگ بودن درون نی است. اصلش از قصب، اصلش از نی است. پیسهداربودن، خالی

دهد. وقت نوشتن نی روی کاغز، البین بودن، زاغ سیاهی که نوحه سر میکند. غراببودن را بازگو می

نشین بودن، تا نی را در  البین تشبیه کرده است. دستشد که آن را به غرابای از آن تولید مییک صد

 . دبنویس دتواندست نگیری، نمی

میمی توضیح  را  نی  جنس  و  خصوصیت  شکل،  اول،  عبارت  سه  عبارتبینیم  بعدی، دهد.  های 

چنین توصیفاتی در ابیات قصاید  د.  دههایی اند که مؤکدا همان توصیفات را دو باره شرح میحشوگونه

 خورد که در جایش خواهد آمد. انوری نیز به چشم می

 ساحت بلاغی 

تیز تاز  »گوید  هایی مختلف بلاغی آراسته است. وقتی می، قلم را با آرایه«المصدورنفثت»این تکه از   

در فصاحت  یعنی قلم تیزتاز. یا این جمله »کند.  صفت و موصوف را در این عبارت مقلوب می  «قلم.
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 «. مقامات حریری»  یه ابریشم و قاسم بن علی حریری، نویسند  یهایهام دارد. بین پارچ  «حریری است.

عنای چین، به منیز ایهام وجود دارد. سخن  «کند.چینی است که ناشنوده روایت میسخن»ی  در جمله

سخن که  میکسی  نمامی  و  و  چینی  را  همچنین  کند  کلمات  که  میکسی  و  ترتب  چیند. میکند 

بخشی نیز وجود دارد که به قلم نسبت داده  دارپنداری و شخصیتبرآن، در هردو صورت، جانعلاوه

-تضاد وجود دارد. بین بریدن سر و سخن  «گوید.سربریده است و سخن می»ای  در جملهاست.  شده

 گوید.  فتن. چون کسی که سرش بریده شود؛ سخن نمیگ 

 . خوردکند؛ فراوان به چشم میدار و حتا انسان معرفی میها و عباراتی که قلم را به عنوان یک جانجمله

دو » ؛  .«کندچون بر سیاه نشیند؛ سپید عمل» ؛  .«هنگام مهاجرت، خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است»

طالب »؛  .«کلام او صحیح نباشد» ؛  .«نتوان گفت که رازدار است»؛  .«نمایدقیام میبه سر  »؛  .«زبان است

برسرزده سودا  است؛  نشود»؛  .«علمی  ذوفنون  نکند؛  دونیم  تن  است»؛  .«تا  حریری  فصاحت  ؛  .«در 

سرتراشیده »؛  .«چینی است که ناشنوده روایت کندسخن »؛  .«لبینی استاغراب»؛  .«کلاغی استپیسه»

 «روی است.رویش در سیاه آب»؛ .«گویدسربریده است و سخن می»؛ .«کندیاه میاست و سر س

هنگام  »د.  شوناستعمال می دار و اغلب برای انسان  های فوق، همه برای موجودات جانها و جملهفقره

داران و انسان. نگهبان  جان   یه هجرت، عملی است ویژ   «مهاجرت، خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است.

را   (personificationبخشی)جا شخصیتها اند. اینترجمان مکنونات ذهنی آدمیان، خود آدمو  

وجود   ، تضادکردنعمل  نشستن و سپیدبین بر سیاهی   .«کندچون بر سیاه نشیند؛ سپید عمل »بینیم.  می

 دارپنداری موجود است. جان  چنین دارد.  هم

یک »است«،  ربطی  یا  اسنادی  فعل  همچنین  ردینوع  تکرار  است.  آورده  وجود  به  را  های ه کلمف 

سخن پیسه»حریری،  علمی،  غرابچینی،  و  کلاغی،  سرایر«  »ضمایر،  سربریده«؛  »ناشنوده،  البینی«؛ 

دانان و شاعران حتا در شعر و نثر معاصر  هم قافیه ایجاد نموده اند و هم سجع. بلاغی  کند«»نشیند، عمل

 پندارند. ت آن را ضروری می به اهمیت قافیه معترف اند و موجودی

اندازه  »قافیه گاهی بی  کند.است. به اهمیت قافیه چنین اشاره می احمد شاملو که مبدع شعر سپید بوده

کند؛ چون حالت ارجاع دهنده زیباست. اگر تصنعی و زورکی نباشد؛ به القای مفهوم کمک شایانی می

کند که مورد نظر شاعر است و این برای خاصی می  یهدرنگ توجه خواننده را معطوف به کلمدارد. بی

ای است. به همین جهت قافیه از نظر من دارای اهمیت ویژهتأکید و نتیجتا القای مفهوم کمک بزرگی

تواند در القای موسیقایی شعر هم سخت یاری دهنده باشد« است. از این گذشته، حضور ناآگاهش می

 . (۲۵۶ ، ص۱۳8۴)حسین پورچافی، 
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مییگاجا برخوردار  توجه  قابل  اهمیت  از  نثر،  در  نیز  سجع  می ه  واقع  در  سجع  باشد.  گفت؛  شود 

آرایه آهنگین پرکاربردترین  باعث  چون سجع  است.  متکلف  و  مصنوع  نثر  در  لفظی  شدن سخن ی 

های سخن به نوعی آهنگین باشد. یعنی یا در وزن یا در  شود. سجع»آن است که کلمات آخر قرینهمی

 .(۵، ص ۱۳۷۹لمات )روی( یا در هردو هماهنگی حس شود« )فشارکی، حرف آخر ک 

 ساحت کارکردی 

مدار تر نگاه قدرتمنظور از ساحت کارکردی، کاربرد قلم از نگاه زیدری نسوی است. این نگاه، بیش  

زیدری نسوی، به وضوح خودش    یه است. آن هم در بعد مجازاتی آن تا مکافاتی. در این نوع نگاه پیش

ظاهر می منشیانه را  نگاه  و  به چشم میسازد  مقتدری چون  خورد.  اش،  دربار سلطان  منشی  او  چون 

 شاه بود.محمد خوارزمسلطان

شود یا  پایان داده می  یه هایی که توسط آن، به زندگی کسی نقطقلم ابزاری است برای صدور فرمان

یعنی قلم، ابزار تبارز قدرت صاحب قلم است و این صاحب قلم،    دهد.رخ می  یانگیز اتفاق حیرت

قدرت انسان  نیست جز  مردم حکم میکسی  بر سرنوشت  و  زده  تکیه  قدرت  مسند  بر  که  و  مند  راند 

 شمارد.های دیگر قلم را نیز برمیکند. البته در کنار آن، کارکردهای این بکن آن مکن صادر میفرمان

؛  .«که هنگام مهاجرت، خفیر ضمایر و ترجمان سرایر است. »ت توجه کنیمها و جملا به این عبارت

هرچند به سر »؛  .«دو زبان است؛ سفارت ارباب وفاق را نشاید»؛  .«کندچون بر سیاه نشیند؛ سپید عمل»

چینی است که سخن»؛  .«نشینی است که از صدور حکایت کنددست» ؛  .«کار استنماید؛ سیاه قیام می

روای کندناشنوده  نمیآب»؛  .«ت  نگاه  سخن  که  آن سیاه » ؛  .«دارددهانیست  که  است  گفت کامی  چه 

 « بباشد.

جمله و  میعبارات  گزارش  نسوی،  زبان  از  را  قلم  متفاوت  کارکردهای  بالا،  هنگام  »کند.  های  که 

است. سرایر  ترجمان  و  ضمایر  خفیر  می  «مهاجرت،  حرکت  به  کاغذ  روی  وقتی  نگهبان  قلم  آید؛ 

کند و  دارد یا بایگانی میهایی آدمی. یعنی هم اسرار را نگه میگر نهاننویسنده است و بیان مکنونات  

در حالی که صنعت تضاد به چشم   «کند.چون بر سیاه نشیند؛ سپید عمل»کند.  هم اسرار را فاش می

معنای  می نیست.  آ   «کردنسپید عمل»خورد؛ یک  رازدار  قلم  پس  است.  نیز    گویاشکارکردن ضمیر 

در یک مقیاس    «اربندی سر از روزن برآرد.  رو تاب مهجوری ندارد/درپریمصداق این بیت است. »

های دربار و کاتبان رسمی دربار بوده اند که واقعات نهفته در گنبد مهیب  گسترده اگر بنگریم؛ منشی

فاش می را  واقعیت همینکردند.  قدرت  به آن رو میطور،  رو  ازین  را  سیها  نشان  کردند.  را سفید  اه 

 دادند و سفید را سیاه. یعنی این جمله، علاوه بر صنعت تضاد، بعد کارکردی نیز دارد. می
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-امروز کمنبودی، ما  زیسته اند؛  می  ها ها دبیرانی که در دربار اگر ابوالفضل بیهقی، زیدری نسوی و ده

نمی و  نداشتیم  گذشته  روزگاران  از  اطلاعی  دوران  ترین  در  که  سلطاندانستیم  محمود،  سلطنت 

شاه و بقیه شاهان چه گذشت؟ همین عدم رازداری قلم)استعاره از  محمد خوارزمسلطانمسعود و  سلطان

های  موثق وقایع در تاریخ باشند و واقعیتنسبتا  نویسنده( باعث گردیده تا کاتبان رسمی دربارها، راویان  

دو زبان است؛ سفارت »ان به امانت بگذارند.  های دست اول برای پسینیدرون دربار را به صورت گزارش

بودن همان فاق قلم است  پیشین است. دو زبان  یه این جمله تقریبا، توضیح جمل  «ارباب وفاق را نشاید.

دهد. چون دو زبان است، لیاقت سفیری کسانی که متصف به وفاق  بودن قلم را نیز می و معنای دو روی

 رنگی اند را ندارد. و یک

راه    با نوک خود کردن معنای ضد دارد. یعنی  به سر قیام   «کار است.نماید؛ سیاه به سر قیام میهرچند  »

گناه نباید  باکرنش،  متواضع است. آدم  قلم،  ازین جهت  معلول  رفتن.  گناه،  ارتکاب  باشد. چون  کار 

جا ت. این کار اسکار است. یعنی گناهکشی است. اما با آن هم، قلم سیاههای سرکشی و گردنوضعیت

سرقیام به  دارد.  وجود  قلم  رفتار  در  زیدری پارادوکس  دوران  نوشتن  نی)ابزار  خصوصیت  از  کردن، 

-ای خلاف میل اربابش می کاربودن، مربوط نیت نویسنده است. وقتی نویسندهنسوی(است. اما سیاه

-مش و ارزشدر خدمت دشمن مرد او نویسد و قلماش مینویسد یا خلاف تعهدات اخلاقی و انسانی

 . کندکاری میو سیاه  شودگیرد؛ در واقع، مرتکب گناه میهای انسانی قرار می

بباشد.کامی است که آن سیاه» این معنا که قلم موجودی این جمله، قدرت  «چه گفت  به  مدار است. 

گوید باید عملی شود. است. مرکّب لازم دارد. همین موجودی نیازمند به مرکّب، هرچه را می  «کامسیاه»

 ناپذیر است.  فرمان سلطان برگشت

کرد نمادین  ده شود و استعاره پشت سر هم بیاید؛ در چنین حالتی، روی های ادبی پیچیوقتی نثر به آرایه 

های سمبول، قرارگرفتن  یک  . یکی از ویژگیشودگیرد و به طرف سمبولیسم متمایل می به خود می 

جای مدلول را نیز به همراه  ها، خود به خود جابهجای دالدال)اسم( به جای دال دیگر است. این جابه

چارلز در این حالت، چیزی نیست جز هنر بیان افکار به شکل متفاوت و غیر متعارف.    سمدارد. سمبولی

توان هنر بیان افکار و عواطف نه از  کند. »سمبولیسم را میچدویک، سمبولیسم را چنین تعریف می

تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس بلکه   یه راه شرح مستقیم و نه به وسیل

توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در  ها و استفاده از نمادهای بیاز طریق اشاره به چگونگی آن

 (.۱۱، ص ۱۳۷۵چدویک، )ذهن خواننده دانست« 

 .، توصیف قلم است شبیه توصیف زیدری نسویهم انوری بیتاین 

 و آلوده کردم نوک قلم را به مشک ناب  کاغذ به دست کردم و برداشتم قلم



 
 185 ابلـنتون کـپوه تحقیقی - علمی یهلـمج

 ( ۲9ص  ،۱۳۳۷انوری، )

در یک نگاه کلی، بین زیدری نسوی و انوری، یک تشابه دیدگاه پیرامون قلم وجود دارد. شاید این 

گری  سنجر با قصیده ستایشدر دربار سلطان  انوریهمگونی، ریشه در درباری بودن هردو داشته باشد.  

 شاه دبیری. محمد خوارزمبا نثر در دربار سلطان زیدری نسویو  هدر ک می

چرخید و آن زمان چنین شاعرانی از روزگار ها بر وفق مراد شاعران درباری هم نمیر گاه وقت البته روزگا

 . کندگونه توجیه میوقتی ممدوحش پیرشده و مرده است؛ شعر نگفتنش را اینانوری    شکایت داشتند.

 گفتم از مدح و هجا دست بیفشاندم هم   گویی دی مرا عاشقکی گفت غزل می

 که مرا شهوت و حرص و غضبی بود به هم   گفتمش آن حالت گمراهی بودگفت چون؟ 

 (۱۲8، ص ۱۳9۴ ،کدکنی)شفیعی 

 « مرصادالعباد » جایگاه قلم در  

ترین آثار صوفیانه است؛  که یکی از نفیس  «مرصادالعباد»رازی به قلم، نگاه صوفیانه است. در    نگاه نجم

آوریم  ی از متنی را میبخشجا،  خورد. در اینبه چشم میشناسانه و صوفیانه به وضوح  این نگاه هستی

-ای سخت غریب روی میلطیفه»  است.رازی، دیدگاهش را پیرامون قلم ابراز داشته    که در آن نجم

الله عقل، اول ما  الله القلم، اول ما خلقالصلوت والسلم فرمود: اول ما خلقنماید؛ آنک خواجه علیه

راست است و هرسه یکی است و بسیاری خلق در این سرگردانند تا این چگونه  الله روحی. هرسه  خلق

قلم خدای مناسب است؟ آنچ فرمود اول ما خلق نه قلم ماست؛ قلم خدا است و  القلم. آن قلم  الله 

تعالی آن روح  است و نور او. آن وقت که حق )ص(عظمت و جلال او باشد و آن روح پاک محمدی

محبت بدو نگریست؛ حیا بر وی غالب شد؛ روح از حیا شق یافت؛ عقل یکی شق  را بیافرید و به نظر 

جاست که هرکجا عقل باشد؛ حیا باشد و هرکجا عقل نباشد حیا نباشد... . چون قلم حق  از این  او آمد.

نمود. اما یک قلم بود با دو شق و قلم به ید  را، یکی شق روح خواجه بود و دوم عقل اگرچه سه می

نوشت و آن را محل سر قلم می  یه وندی، تا هرچه خواست از ملک و ملکوت، به واسطقدرت خدا 

)نجم   «و بر اظهار این قدرت، بر حضرت خداوندی ثنا گفت «ن وَالقَلمَِ وَ ما یسَطرُُون»قسم گردانید که 

 . (۵۲، ص ۱۳9۱رازی، 

نسوی  جااین زیدری  صوری  توصیفات  آن  از  که  ،دیگر سخن  نوشتاری  ابزار  او  از  دوران   (نی)در 

است؛ نیست. اصلا معلوم نیست، ابزار نوشتن چیست؟ سخن نجم رازی، از جهت ابزار نوشتاری،  بوده

بخش    دوشود، در هر زمان و مکانی گفت. سخنان رازی، در  لامکان و لازمان است. این سخن را می

 . باشد میبندی قابل دسته
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   بیان ماهیت قلم 

ورزد تا مفهوم را مطابق ذهن نویسنده یا  محاکاتی است. نگرش محاکاتی، تلاش می نگاه رازی به قلم، 

جهد رازی در راستایی تبیین ماهیت قلم،    شاعر بازتعریف کند. یا مفهوم را به اصل آن رجعت دهد.

 دهد. باشد که خواننده را به سمت گرایش محاکاتی رازی سوق میی او میاندیشانهمبین نگاه ژرف 

دانستند. متفکران سعی  ( می Mimesisافلاتون و ارستو، ماهیت ادبیات و شعر را ممسیس)  سقراط،

ی یونانی را ترجمه کنند. بعضی تقلید و یا ادادرآوردن ترجمه کرده اند. دراین  ورزیده اند تا این واژه 

ابوبشر متی ممسیس را محاکات ترجمه کرده است که گویا دقیق  ی هجمه است. »ریشترین ترمیان، 

محاکات، حکی است. حکی یعنی حکایت کردن از امری. آن را بازنمودن به نحوی که ذهن متوجه  

  یافتن به اصل موضوع یا نیت . پس محاکات، کوشش برای راه(۴۶، ص  ۱۳۸۱اصل شود« )شمیسا،  

 شاعر یا نویسنده است. 

آورد. سپس  ی قلم حق، روح محمدی)ص( و عقل را پشت سر هم م  نگاه عمودیدر یک    ،رازینجم  

اول   )ج(که چطور خداوندهای متفاوت کرده اند  مردم برداشتگوید؛ گرچند  میاین نکته    توضیحبرای  

دهد که آن قلم، قلم ما نیست. قلم را آفرید؛ اول عقل را آفرید و اول روح را آفرید؟ آنگاه پاسخ می

ست و قلم  ا )ج(یست. بلکه قلم خداهای عادی ننیت انسان  یهابزار نوشتن و از قوه به فعل تبدیل کنند

آن روح پاک محمدی)ص( و نور    ؛گویدمناسب عظمت و جلال خداوند است. سپس می  )ج(خدا

 اوست.

عرفان و تصوف از مقام    یه این گفتار، عنصر مهم و کلیدی دیگری را که در حوز   یهدر ادامنجم رازی  

می صحنه  وارد  است  برخوردار  میشامخ  است.  محبت  آن  و  پاک  کند  روح  خداوند  وقتی  گوید 

   ست.ی آمیز به او نگرمحمدی)ص( را آفرید؛ با نگاه محبت

گوید؛ قلم دو گذارد. میرا به نمایش می خودبینی ذهنی  در ادامه، نجم رازی، قدرت تخیل و باریک

داشته تا    ای)نوک نی که از وسط رخنه و شق، ایهام دارد. در ذهن خواننده فاق قلمشق داشت. این د

. به باور او، این سه در واقع  شود. ولی رازی از آن تأویل عارفانه دارد تداعی می  مرکب در آن بماند(

 پیوندد. ی خداوند)ج( به وقوع نمییعنی هیچ اتفاقی بدون اراده . یکی هستند

الدین سهروردی، در  مفاهیم در عرفان است. شهابترین  عشق و حسن، از کلیدی   مفاهیم عقل، حیا، 

اول چیزی   نکهنگارد. »بداالعشق« ابن سینا نموده است؛ چنین میی »فی حقیقةای که از رسالهترجمه

قل«  الله تعالی العناک، او را عقل نام کرد که »اول ما خلق که حق سبحانه تعالی بیافرید؛ گوهری بود تاب 

نبود،    نکهو این گوهر را سه صفت بخشید. یکی شناخت حق و یکی شناخت خود، یکی شناخت آ 

پس ببود. از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت؛ حسن پدید آمد که آن را نیکویی خوانند 
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و از آن صفت    و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت؛ عشق پدید آمد که آن را مِهر خوانند 

ببود تعلق داشت، حزن پدید آمد که آن را اندوه خوانند و این هرسه از  نبود؛ پس    نکهه به شناخت آ ک 

 . (۴۹، ص ۱۳۸۰سار پدید آمده اند« )صبور، یک چشمه 

»جهان در ابهام بزرگی پیچیده  لازم به ذکر است که تصور رازی از جهان عارفانه است. در بینش عارفانه،  

بر روی حقایق لایتناهی. درک آن حقایق با حس و عقل ممکن نیست و    ای هستندشده و اشیا پرده

گنجد؛ مگر با رمز و ایما و عباراتی است اما در شرح و بیان نمی   تنها از طریق شهود باطنی قابل درک

،  ۱۳8۵فتوحی رودمعجنی،  اند« )ی ناگفتنی که معنای قطعی و صریح ندارند و نمودی از یک تجربه

 .(۱۶۳ ص

ی برای عرفا، قلب محور و مظهر تفکر و اندیشیدن است. عرفا قویا به این باور بودند که قلب سرچشمه 

ای در این زمینه نوشته است و مدعی است که مکان تفکر قلب است  حتا فخررازی رسالهدانایی است. 

های  سنت  یهه توضیح دادیم میان همکای که چنان»قلب مرکز موجود]انسانی[است. اندیشهنه مغز.  

 .(۵۶۵ ، ص ۱۳98گنون، باستانی مشترک است« )

 بیان اهمیت قلم 

نشان    کریم  قرآن  یهوجودی و کارکرد قلم، اهمیت آن را با استشهاد به آی  یه رازی پس از بیان فلسف 

 ی ه قلم، آی  یه )سور «  ن وَالقَلمَِ وَ ما یسَطُرُونَ »خورد.  به قلم قسم می  )ج(دهد. لذاست که خداوند می

ترین چیزی باارزش به باور رازی، سوگند به قلم، سوگند به    «نویسد.چه میقسم به قلم و آن ترجمه: »(  ۱

 آموزاند. آموزد و دیگران را نیز می ی آن می است که انسان به وسیله 

بیان  های مهم خلقت را  مراتب پدیدهجا که سلسلهرازی در جای دیگر نیز به اهمیت قلم اشاره دارد. آن 

گه مراتب نفوس آن .  و قلم  ...و اما مراتب نفوس، مبدأ آن عقل کل آمد و بعد مراتب عقول. »کندمی

گه مراتب نفوس مراکز چون مرکز اثیر  گه مراتب نفوس کواکب سیارات و ثوابت، آن افلاک و بروج، آن 

رکز خاک است.  که مرکز آتش است و هوا که مرکز باد است و محیط که مرکز آب است و زمین که م

 «گه مراتب نفوس مفردات عناصرگه مراتب نفوس مرکبات؛ آن گه مراتب نفوس معادن است؛ آنآن

 .(۵۶، ص ۱۳9۱)نجم رازی، 

-کند که شاعر صوفیانه می شناسی عمودی، در فرهنگ ما سنت مستقر است. فرق نمیاین نگاه هستی

  سرا بود؛ ترین شاعر حماسهکه بزرگ  وسیشناسی فرداندیشد یا حماسی. جهاناندیشد؛ حکیمانه می

شناسی شاهنامه، مراتب  بنا بر بینش جهان»  . شناختی نجم رازی استنیز در شباهت تام با این نگاه هستی 

. چهارگوهران: آتش، باد یا هوا، آب و خاک؛  ۴. جان؛  ۳. خرد؛  ۲. خداوند؛  ۱آفرینش چنین است:  

 .(۵۵، ص ۱۳۷0مطلق، )خالقی «مردم . زمین: کانی، رستنی، جنبنده و۶. سپهر؛ ۵
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شناسی به ظاهر متباین،  تفاوت بین این دو دیدگاه صوفیانه و حماسی، ناچیز است. از این دو جهان

شناسی ای که در این دو جهانخورد. نکتهمراتب خلقت، به وضوح به چشم مینگاه عمودی در سلسله

تبیین تشابه    صوفیانه و حماسی، برجسته است؛ اهمیت دادن به عقل کل یا خرد و قلم است. جهت 

 . ات صوفیه را می آوریمینظر یهتر این دو دیدگاه، در ذیل چکیدبیش 

اما اين واژه معنایی فراتر از آنچه گفتيم نيز دارد. در ادبيات عرفانی ما، قلم همان نخسـتين آفريده است   

شـود. در كتـب احاديث از قلم به  و نفس كلّـی تعبيـر مـی  لكه در اصطلاح صوفيه از آن به عقل او 

و در   «الله القلم  اول ما خلق. »آفريده ياد شده و در حديثی از پيامبر )ص( آمده است كه  لینعنوان او 

ياد شـده  آفريده  نخستين  عنوان  به  از عقل  ديگر  »اسـتجايی  العقل  مـا خلق  لاو .  كتاب  .  «الله  در 

عقلـی هـيچ كـار راست نيايد. اول  ده است: بدانكه اول همه چيزها عقل اسـت و بـیآم  «التّائبينانس»

نواخت و ثنا و مدحت   تعالی  چيـزی كـه از حـق سـبحانه ول چيزی كه حق سبحانه بيافريد عقل بود و ا

 . يافت عقل بود

خداوند بدو در دايرةالمعارف مصاحب آمده است: قلم در اصطلاح قـرآن، نخسـتين چيـزی اسـت كـه  

قلـم بر لوح محفوظ نقش    یه فرمان داد بر لوح محفوظ جريان يابد و آنچه هست و خواهد بود به وسيل

 .استو نفس كلّی تعبير شده  لبست. قلم در اصطلاح صوفیه به عقل او 

  نامـد. بـه نظـر ايشان در از نظر ابن عربی مراد از قلم، قلم اعلاست كه آن را روح اعظم نخستين مـی

نون، نفس كلّی و قلم، عقل    «ونَ رُ سطُ ما يَ   وَ   مِ لَ القَ ن، وَ »فرمايد:  قلم كه میی  مبارکه  یهسور   لاو   یهآي

 « استاست و قلم از راه تشبيه بيـان شده آن اكتفا شده   لكلّی نخست است كه با كنايه از كلمه به حرف او 

 . (54، ص 1390)سهراب نژاد، 

جاست که در  جالب این   گوناگون صورت گرفته است؛ های فکری  در حوزه متفاوت که  جدا از تعابیر  

به خرد و دانایی دری  ورزی در زبان و فرهنگاندیشه  یه هر حوز  نهاده  یا همان عقل،  ،    ارج بزرگ 

سرا که در ظاهر امر هیچ سنخیتی با متصوفان ندارد؛ در آغاز است. فردوسی به عنوان شاعر حماسهشده

 کند. میستایش گونه خرد را این ،هشاهنام

 نگهبان جان است و آن سه پاس   نخست آفرینش خرد را شناس 

 گمان کزین سه رسد نیک و بد بی  سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 

 ( 1، ص 1392)فردوسی، 

 کتابت در »زادالمسافرین« ناصر خسرو  ه  یگا جا 

با استعاره  از قلم  یاد می ناصر خسرو  او  ی کتابت  با دیدگاه نجم «زادالمسافرین»در کتاب  کند. نظر   ،

هایی دارد. نگاه ناصرخسرو به قلم مانند نجم رازی، نگاه  شناختی شباهتاقل از دید هستی  رازی، حد
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او در شناختی و معرفتهستی کتابمدار است.  که آن در علم  این  کتابت  اندر  نام:  به  ، عنوانی دارد 

 .نکته قابل تشخیص است غایبانست. در این مبحث، سه 

انسان است. به باور ناصرخسرو، انسان با دیگر حیوانات در حِرفت با هم مشترک   مخصوصاول، کتابت  

کتابت از جملگی حیوان، به مردم مخصوص است و مر حیوان »  .انسان است  مختصکتابت    اما  اند

)ناصرخسرو   « در کتابت نیستها شرکت است و اننطق را با مردم هم اندر گفتار و هم اندر صنعتبی

 .(12تا، ص قبادیانی، بی

نگارد که حیوانات هرکدام از خود صدایی دارد و با هم  ناصرخسرو در ادامه برای توضیح مطلبش، می

ند.  نک زبانی برقرار می  یه ها نیز با صدای شان باهم رابطد و انساننکنبه کمک آن صداها ارتباط برقرار می

 زبان انسان و حیوانات است.یعنی صوت اساس 

گان نیز با نظم و ترتیب خاصی  ها بلد اند. عنکبوت، زنبور، پرندهسازد و دیگر صنعتها خانه میانسان

 سازند. اما هیچ کدام آنان، کتابت ندارند. خانه می

به وجود می از گفتن  نوشتن پس  کتابت خاص.  و  که  دوم، قول عام است  این جهت است  از  آید. 

و کتابت  »  .شود. هر نویسنده مردم است و هر مردم نویسنده نیستی به نام نویسنده ظاهر میاچهره

سپس از قول است و خاصتاً مردم راست و قول مردم را عام است. از آن است که هر نویسنده مردم  

  است و هر مردمی نویسنده نیست و هر نوشته قول است و هر قولی نوشته نیست و هر مردمی که مر او 

تا،  )ناصرخسرو قبادیانی، بی  «تر استرا این دو فضیلت، که خاصگان مردمند هست؛ او به کمال نزدیک

 .(13ص 

بدن. به باور ناصرخسرو، تقدم قول بر نوشته این فضیلت را  مثل  روح است و نوشته    بسان   سوم، قول

، امکان درست فهمیدن معنا گیرد. در شنیدندارد که شنونده بدون نیاز به حروف، معنا را از گوینده می

ها از کلمات، مفاهیم متعدد و  متن خیلی وقت  یه تر است از خواندن نوشته. در نوشته، خوانندبیش 

کند و در نظرش، معنای درست کلمات که عبارت از نیت نویسنده باشد؛ مشتبه  شبیه هم استنباط می

ل روحانی است و کتابت جسمانی و نیز  پس پیداشد که قول بر کتابت مقدم است و به مثل قو . »شودمی

 یه گوییم که قول مر کتابت را به مثل روح است مر جسد را. نبینی که چون از نوشته به قول، مر جویند

نیاز شود. پس  ستن اندر آن نوشته بییآن معنا را که نوشته از بهر اوست خبر دهند؛ آن کس از نگر

تا، ص  )ناصرخسرو قبادیانی، بی «نا قول را روح استگوییم که همچنان که قول روح کتابت است؛ مع

8) . 
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 بحث و مناقشه 

ای سخت غریب  لطیفهگوید. »جا که میاست. آن یا صوفیانه  شناسانه  نگاه نجم رازی به قلم، معرفت 

الله عقل، الله القلم، اول ما خلقالصلوت والسلم فرمود: اول ما خلقنماید؛ آنک خواجه علیهروی می

الله روحی. هرسه راست است و هرسه یکی است و بسیاری خلق در این سرگردانند تا این خلقاول ما  

است و قلم خدای   )ج(الله القلم. آن قلم نه قلم ماست؛ قلم خداچگونه است؟ آنچ فرمود اول ما خلق

ی عمیق تاریخی  . چنین مبحثی، پیشینه (۵۲، ص ۱۳9۱)نجم رازی، « مناسب عظمت و جلال او باشد

نمی د محدود  فرهنگ  یک  به  تنها  و  را  ارد  شعر  و  ادبیات  ماهیت  ارستو،  و  افلاتون  سقراط،  شود. 

ی این واژه برآمدند و ابوبشر متی آن  دانستند. متفکران زیادی در پی ترجمه ( می Mimesisممسیس)

 .(۱۳۸۱را محاکات ترجمه نمود. محاکات از حکی، یعنی حکایت کردن از آغاز امری. )شمیسا، 

داند. به باور او حیوانات هم به نحوی کاری انجام  طور ناصر خسرو، کتابت را مخصوص انسان میین هم

سازند و با صدای مخصوص خود، با همدیگر  ها برای شان لانه می دهند. زنبورها، پرندگان و مورچهمی

از جملگی حیوان، به  کتابت  »یک از آنان کتابت یا نوشتن بلد نیستند.  کنند. اما هیچافهام و تفهیم می

ها شرکت است و نطق را با مردم هم اندر گفتار و هم اندر صنعتمردم مخصوص است و مر حیوان بی

 .(12تا، ص )ناصرخسرو قبادیانی، بی «اندر کتابت نیست

شناختی و  نگاه هردو هستیهمان نگاه معناگراست. وجه مشترک نگرش نجم رازی و ناصرخسرو، پس  

ناصرخسرو، قلم   شود.انسان است و از آن به امر نوشتن تعبیر می  مخصوصکه    عملی  .ندمحور امعرفت

شود گفت؛ داند و یک نقش استعلایی برای آن قایل است. به تعبیری می را فضیلتی مخصوص انسان می 

( است. چنین تفسیری از  Subjectiveنگرش ناصرخسرو و نجم رازی هردو به قلم ذهنی و درونی)

 باشد. این دو فرد می عمیققلم، نمایانگر نگاه 

این است که زیدری نسوی در آغاز کتاب    رازی،  زیدری نسوی و نجم   مشترک  وجهطور  همین  در 

از قلم سخن می انسان سخن  خودش  پیرامون خلقت  گوید و نجم رازی در آن فصلی از کتابش که 

هایش را بازگو کند؛ از قلم نسوی، در آغاز کتاب وقتی خواسته درد دل  کند.گوید؛ با قلم شروع میمی

پیرامون  ،  ش را بیان کند. نجم رازی در بحث خلقتهایدرد دلگفته و گویا از قلم مددجسته تا  سخن

قلم جزء نخستین  به باور نجم رازی،  کند.  از قلم شروع می  . او در این بحث، کندها بحث مینخستینه

شود  و عقل از  اندازد. قلم از حیا، شق میاست. سپس نگاه مهرآمیز به او می   )ج(وندمخلوقات خدا

 جهد. آن بیرون می

وقتی  تر.  تر و رازی کمد. نسوی بیش نکنتعابیر ادبی استفاده میهم نجم رازی و هم زیدری نسوی از  

می  نسوی  »زیدری  عملگوید.  سپید  نشیند؛  سیاه  بر  ص  ۱۳8۱)نسوی،    «کند.چون  کاربرد  (۳،   .
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، ص  ۱۳8۱)نسوی،    .«در فصاحت حریری استهای سیاه و سپید، همان صنعت تضاد است. یا: » کلمه

کلمه(۴ دارد.  .  ایهام  »حریری«  پارچی  نویسند  یه بین  حریری،  علی  بن  قاسم  و  کتاب   یه ابریشم 

عقل یکی شق    ...وی غالب شد  حیا بر  «. به این جملات از نجم رازی توجه کنیم. »مقامات حریری»

)نجم رازی، .«  جاست که هرکجا عقل باشد؛ حیا باشد و هرکجا عقل نباشد حیا نباشداز این  او آمد.

های »غالب شدن«، »آمدن« و »نبودن« مخصوص موجودات جاندار اند. حال . فعل (۵۲، ص  ۱۳9۱

بینیم. پس  آنرا به چشم سر نمیشدن و آمدن و نیامدن  آنکه عقل و حیا، اسم معنا هستند و ما غالب

 ها استعاری و مجازی اند. محل کاربرد این فعل

ها کند. این جملهزیدری نسوی ظاهر قلم را توصیف مینسوی و رازی به قلم،    در بخش تفاوت دیدگاه

گوید. آبرویش  کند. سر بریده است و سخن میسرتراشیده است و سر سیاه میهمه توصیف نی است. »

سیاه  زبان در  است.  آب روی  است.  گویایی  شرط  نمیبریدنش  نگاه  سخن  که  است   « دارد.دهانی 

را می (۴، ص  ۱۳8۱)نسوی،   نی  کاتبان در گذشته سر  تا نمی .  نوشت. تراشیدند؛ نی نمی تراشیدند. 

دهانی همان رنگ یا مرکّب نی است. اما نجم رازی، نگاه مفهومی به قلم دارد. دلیلش  روی و آب سیاه 

ای هستند بر  اشیا پردهن است که رازی یک عارف است و عرفا معناگرا اند. لذا در جهان عارفانه »هم ای

روی حقایق لایتناهی. درک آن حقایق با حس و عقل ممکن نیست و تنها از طریق شهود باطنی قابل  

صریح ندارند گنجد؛ مگر با رمز و ایما و عباراتی که معنای قطعی و  است اما در شرح و بیان نمی   درک

 .(۱۶۳ ، ص۱۳8۵فتوحی رودمعجنی،  اند« )ی ناگفتنی و نمودی از یک تجربه

نمون دیدگاه،  دو  فرم یاعلا  یه این  نگاه  از  محتوا  گرای  موضوع    گراو  یک  می به  نسوی، تواندبوده   .

قلم در  .  محتواگرایی در زبان  یه است و رازی، نمایند  گرایی در زبانظاهرگرایی یا صورت  یهنمایند

می دبیری  آن  با  دبیر،  عنوان یک  به  که خودش  است  نی  نسوی، همان  سلطان  ردهک سخن  محمد و 

 .ه استدر ک شاه با آن فرامین سلطانی صادر میخوارزم

ن در  قلم  آن،  مفاهیم  نجم    گرشعکس  در  ریشه  که  است  و چندوجهی  پیچیده  مفهوم  رازی، یک 

در    عرفانیدشوارفهم   قلم  نام«العبادمرصاد»دارد.  دانستن  کلی،  انسان، عقل  داستان خلقت  با  ها... ، 

رود و سرکش است، رازدار نیست، تا سرش را  ، با فرقش راه می«المصدورنفثت»مرتبط است. اما در  

 گوید و از این قبیل تعابیر.ناشنیده سخن می .دگویسخن نمینتراشی، خوب 

ب  کردرویبا   به موضوع  محور  ، مصدر نگاه واقعیت«المصدورنفثت»قلم در    ؛ یمنگرنمادشناسانه اگر 

می روایت  دربار  دبیر  یک  زبان  از  که  در  است  قلم  است.  تاریخ  در  عینی  جریان  این  و  شود 

پرداخته شده  معناگرا و با سبک داستانی به آن    یه محور که با روحی، مصدر نگاه رمانتیکالعباد«مرصاد»

  ت.اس
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درزمانی و خارج از ، العباد«مرصاد»مند است. اما در مند و مکان، زمان«المصدورنفثت»قلم در مفهوم 

،  پیش چشم رازی، ابزاری برای نوشتن است و در  نزد نسوی. قلم در  باشدی مکانی خاص میمحدوده

تبیین کردهفعل است. قلم در    ی به نام نوشتن که مخصوص انسان است و آن را ناصرخسرو به خوبی 

نشین  انگیز هم، قلم با مفاهیم جدلالعباد«مرصاد»، مرتبط با امرار معاش است. اما در  «المصدورنفثت»

 شود. می

کند تا نوع  با توجه به اهمیت قلم در باور زیدری نسوی، نجم رازی و ناصرخسرو، ایجاب آن را می 

ند تدوین شده و برای خوانندگان امروزی ممند و روش ی بزرگ، به صورت نظامنگاه این سه نویسنده 

 معرفی شوند. تا نسل امروزی، از اهمیت کار و فعالیت اهل ادب و فرهنگ خود ما آگاه شوند.

 گیری نتیجه 

اند. هردو و دبیران مشهور عصر خویش بوده دری زیدری نسوی و نجم رازی، از نویسندگان بنام زبان

گفته سخن  قلم  دری  اند.    پیرامون  زبان  شاعران  مشهورترین  از  یکی  خسرو،  او بوده  ناصر  است. 

ی« او گواه براین  های »زادالمسافرین« و »سفرنامهاست. کتابدست نیز بودهبرآن، نثرنویس چیره علاوه

 مدعاست. 

در نظر گرفته شده و در کنار هریک، نظر به    ی کانونینویسنده به عنوان نمونه   سه در این نوشتار، این  

تا ممد این بحث  صورت گرفته  ی های نقل قولنیز دیگر ان ورز های اندیشهتر، از گفتههای بیش ابهتمش

 . باشند

 . و تأویلی  رازی معناگرانجم  است و از  های بلاغی  و آمیخته به آرایه گرا  شکلنسبت به قلم  نگاه نسوی،  

است   تررازی با نگرش محاکاتی به سراغ قلم رفته است. آرای ناصر خسرو به قلم، به نجم رازی نزدیک

، العباد«مرصاد»تاریخی است و از    «المصدورنفثت»با توجه به این که موضوع  و با نسوی فرق دارد.  

ر، مفهوم قلم نیز دچار  اث   سهنظر به موضوع این  و از »زادالمسافرین« متکلمانه،    ی و صوفیانهخت شناهستی

 است. شده هاییتفاوت

-بینی رازی با فردوسی و تا حدودی با ناصرخسرو. جهاندیدگاه نسوی با انوری مشابه است و جهان

است.   هرسه عمودی  هرسه،  شناسی  نگاه  از خود سلسلهدر  نگاه  داستان خلقت  از  دارد. چه  مراتبی 

 آمدن. موقعیت و جایگاه و چه از نگاه زمان به وجود

 «قول»های  محور است. به این معنا که او با برشمردن مزیتتر تمدندراین میان، نگاه ناصرخسرو، بیش 

سازد وقتی  مقام کتابت را برجسته می  ،جایکند. ولی در یک، گویا تاریخ تمدن را ترسیم می«کتابت»بر  

 انسان است. مخصوصگوید؛ کتابت می
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، محتواگرایانهو چه در نگاه    گرایانهشکلفرایند این نوشتار، با این انگاره همراه است که قلم چه در نگاه  

»زادالمسافرین«مرصادالعباد»  «،المصدورنفثت»هایکتابدر   و  شامخاز    «  در    مقام  است.  برخوردار 

، دانایی... گره خورده چون خرد، روح، انسان  ی شناختی، قلم با مفاهیمشناختی و هستیمباحث معرفت

نشان از اهمیت آن در آرایی متفکران و دبیران پیشین  خوردگی و فربهی مفهوم قلم،  این گره  یه و ریش

 دارد. 

به مثابه  تطبیقی،  این نوشتار، مفهوم نگاه  تلقی شدهی روش مطالعه در  تا صرفاً ی مفاهیم ادبی  است 

شود دو یا چند اثر را  . یعنی با نگاه تطبیقی می ی مختلفهاها و فرهنگ ی دو یا چند اثر از زبانمطالعه

تر چون تصور براین است که با چنین روشی، خوب از یک زبان و فرهنگ نیز مورد تحلیل قرار داد.  

 پرداخت و منتج به نتیجه خواهد شد.زبان شود به مفاهیم بینامتنی در درون آثار هم می

 سهم نویسندگان 

تحقیق،   این  اول  نویسنده در  و  ی  منابع  جمع مطالب،  را  و  معلومات  نموده  تحلیل  و  تجزیه  آوری، 

 ی دوم در بازنگری و اصلاحات نهایی مقاله سهم داشته است.نویسنده 

 تضاد منافع 

حال و آینده    گونه تضاد منافعی در ارتباط همین مقاله درنویسندگان این مقاله اعلام میدارند که هیچ

 نخواهند داشت. 
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